
نوگرا
راهنمای  رمان های ماندگار

تو‌خوشه‌های‌سپید‌خُردسالی‌منی
که‌دوباره‌می‌چینم

تو‌انگشتانِ‌نخستینِ‌منی...
بیژن الهی شــاعر، مترجم و نقاش 
ایرانی را »شــاعر اعجازها« می نامند. 
اگر قرار باشد زندگی فرهنگی، هنری 
و ادبــی او را در چنــد ســطر به طــور 
خلاصــه نوشــت، بایــد گفــت: او در 
تیرمــاه ۱۳2۴ در چهارراه حســن آباد 
تهران به دنیــا آمــد.  نوجوانی اش در 
کلاس هــای نقاشــی جــواد حمیدی 
گذشــت. بــا دعــوت فریــدون رهنما 
نخســتین شعرش را در شماره آبان ماه 
۱۳۴۳ مجله »طرفه« به چاپ رســاند. 
پــس از آن بــا اســماعیل نوری علا در 
انتشــار مجله »جزوه شــعر« همکاری 
کرد. برخــی از ترجمه های او در مجله 

»اندیشــه و هنر« منتشر شده اند. او از 
شاعران شعر »موج نو« و »شعر دیگر« 
بــود. آثــار او از ســال ۱۳9۳ در قالب 
کتاب منتشر شــده اند. او دوبار ازدواج 
کرد، یک بار با غزاله علیزاده نویسنده 
مشهور و دیگری با بانو ژاله کاظمی که 
دوبلور، گوینده و مجری تلویزیون بود. 
الهی در عصر سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳89 
در ۶۵ســالگی در تهران بر اثر عارضه 
قلبی درگذشــت. در روستای »بیجده 
نــو« از توابــع شهرســتان »مرزن آباد« 
اســتان مازندران به خاک سپرده شد. 
بنا بر وصیتش بر ســنگ گــور او هیچ 

نامی حک نشده است. 
زندگــی خصوصــی و هنــری هــر 
از  بخشــی  نمایانگــر  هنرمنــدی، 
شــخصیت و جایگاه او است. بسیاری 
از مخاطبانِ بیژن الهــی او را از طریق 
کتاب ها و آثارش تالیــف و ترجمه اش 
استشمام می کنند. به روایت »حضور« 
و »غیاب« او در عرصــه ادبیات و البته 

وصیتــش، نیــز اقوالــی که دوســتان 
نزدیکش پیرامون شــخصیت و هویت 
هنــری اش بیــان کرده انــد، جملگی 
با شاعری  نشــان می دهد مخاطبان، 
به شــدت درونگــرا مواجــه هســتند. 
شــاعری کــه خودارجــاع اســت و به 
تعبیــری جهــان هنــری اش را فقــط 
می تــوان از خــود آثارش کشــف کرد. 
اینکه جهان او چگونه شکل می گیرد:
زیبــا‌ فقــري‌ بــا‌ روز/‌ آســمان‌ همــه‌
همچون‌کف‌یك‌دســت/‌مرا‌تاجگزاري‌
کرده‌ســت؛/‌چراکــه‌بر‌دردي‌شــاهي‌
کــردم/‌کــه‌از‌آن/‌جــز‌پــاره‌اي‌خُــرد/‌
نمي‌شناختم./‌دردي‌آمیخته‌با‌پروازي‌
بي‌بــال/‌کــه‌مي‌خواســت/‌بــه‌القــابِ‌
ناملفوظ‌چهارصد‌ملکه‌روســتایي/‌که‌
مرصع‌به‌خــون‌بودند/‌مهتاب‌را‌به‌ماه‌

بیاموزد...
وقتی به قامت شــعر ایــران در دهه 
چهــل نگریســته می شــود، از جمله 
نام هایی کــه در آن ســال ها هویتمند 
و شــاخصه مند بوده انــد، بیــژن الهی 
اســت. درواقع جریان ِ»شعر دیگر« که 
یکی از شــاخه های مــوج نوی ادبیات 
ایران بود، در دهه چهل شــکل گرفت. 
این جریان شــعری به شــدت از شعر 
متعهــدِ دوران خود گریــزان بود، این 
وضعیــت در دوره ای رخ می دهــد که 
شــعر بســیاری از شــاعران، متأثــر از 
فضــای ســیاه و تاریک کودتــای 28 
مــرداد ۱۳۳2 بــود و گویی شــاعر در 
جایگاه روشــنفکر و بلندگوی تبلیغات 
حزب توده بــود. اما گروهــی دیگر از 
شاعران چون شاملو، اخوان، سیاوش 
کسرایی و... برخلاف جریان رودخانه 
شــنا می کردنــد و آنچنان نگاه شــان 
معطوف به مباحث و مســائل روز نبود 
و ســعی داشتند تا شعرشــان متفاوت 
از نگاه جاری و مرســوم باشد. درواقع 
شاعران شــعر دیگر خاصه بیژن الهی 
تاکید بیشــتری بــر فردیت شــاعرانه، 
ساختمان شعر و جنبه زیبایی شناسانه 
شــعر داشــتند. در این میــان جریان 
ِ»شعر دیگر« با اســتفاده از انواع صور 
خیال و گسترش آن، تاکید بر اهمیت 
زیبایی در شــعر و ارتباط با متون ادب 
کلاســیک، توانســت تمایزهایــی را با 

اشعار روزگار خود ایجاد کند.
بیژن الهی در کنــار بهرام اردبیلی، 

مزدک پنجه ای
شاعر و منتقد

‌دیدن

 
 
 

»دیدن« چهار دفتر شــعر بیژن الهی را در بردارد و این اشــعار 
بــه غیر از چند مورد آنها همگی در بازه زمانی چهارســاله، یعنی 
از ســال ۴7 تا ۵۰ سروده شده اند. گفتار الهی از پیچیدگی هایی 
برخوردار اســت که به درک او از جهان اطرافش بر می گردد. نبوغ 
او از پس هر شــعر خودنمایی می کند و فضای انتزاعی و عرفانی 
که بر کل مجموعه حاکم است، طعم تلخ و شیرینی را از خواندن 

این اشعار به دست می دهد...

جوانی

 
 
 

»جوانــی« پس از مرگ شــاعرش بیژن الهی به چاپ رســید. 
»جوانی« را الهــی در دوران نوجوانی و جوانی و طی ســال های 
۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱ ســروده است. این مجموعه شامل ده دفتر شعر 
است. خود وی این مجموعه را »شعرهای جوانم« نامیده بود.  در 
این اشعار هم اشــارات سیاسی وجود دارد هم بازی های فرمی و 

زبانی که از مشخصات اشعار بیژن الهی است...

 
حلاج‌الاسرار

 
 
 

الهی می نویســد: حلاج الاســرار نامی اســت کــه از دو حیث 
بر این کتاب می افتد. اول اینکه خود لقب جناب شــیخ حســین 
بن منصور بیضایی اســت. دوم اینکه خود موافق ســنتی است از 
سنن نامگذاری ما. محبوب الاولیا مثلا که نام دفتری از سعدالدین 
حمویه است، یعنی متنی که دلپذیر اولیاست و مونس العشاق که 
نام رســاله ای از سهروردی اســت، یعنی کتابی که مونس و همراه 
عاشــقان باشــد. به همین روال »حلاج الاســرار« یعنی کتابی که 

کاونده دل ها است یا دفتری که در آن حلاجیِ رازهاست...
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شاعر‌اعجازها
هنرِ شاعریِ بیژن الهی غرق کردنِ مخاطب در تخیلش بود


